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شلیک مرد معتاد به پزشک
گــروه حوادث/ مرد معتاد که برای دریافت متادون به درمانگاه ترک اعتیاد 
مراجعــه کــرده بود وقتــی با جواب منفــی دکتر رو به رو شــد با شــلیک کلت 
کمری وی را به قتل رســاند. بابک رضی منش، فرماندار شهرستان اسکو در 
آذربایجان شرقی در تشریح این خبر گفت: ساعت ۹.۵۵ شنبه شب خبر قتل 
یک پزشک عمومی در یکی از درمانگاه های ترک اعتیاد شهرستان ایلخچی 

به پلیس اطلاع داده شد و نیروهای پلیس بلافاصله در محل حاضر شدند.
در نخســتین بررسی ها مشخص شــد مردی معتاد برای درخواست متادون 
بــه درمانگاه مراجعه کرده و پزشــک با توجــه به فرآیند خــاص آن، از دادن 
متــادون بــه این فرد خودداری کــرده بود، اما مرد معتــاد ناگهان یک قبضه 
کلــت کمــری از زیر لباســش بیرون کشــیده و 2 گلوله به دکتر شــلیک کرد که 
باعث مرگ وی شــد. بدین ترتیب ضارب توســط نیروهــای آگاهی در کمتر 
از 2 ســاعت دســتگیر شد و در اختیار دســتگاه قضایی قرار گرفت ؛ تحقیقات 

تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

راز سر به مهر جسد سوخته
گــروه حوادث/ مرد جوان که به اتهام قتل و آتش زدن جســد زنی میانســال 
تحــت تعقیب بــود در حالی با پای خود به اداره پلیس رفت که اتهام قتل را 

انکار می کند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، صبح پنجشنبه 2۹ خرداد، گزارش کشف 
جســد سوخته زن میانســال در کنار بزرگراه شــهید باقری به بازپرس کشیک 
قتل پایتخت اعلام شد. به دنبال اعلام این خبر تیم تحقیق راهی محل شده 
و در بررسی ها مشخص شد که از زمان مرگ وی حدود ۴۸ ساعت می گذرد. 
زن میانســال دو گردنبند و یک انگشــتر طلا به همراه داشت و سرقت نشدن 
طلاهــا فرضیــه قتل بــه خاطر ســرقت را رد می کــرد. در اطراف جســد نیز ۴ 

فشنگ و تکه ای از اسلحه کلت کمری کشف شد.
جسد ســوخته که هیچ مدرک شناسایی به همراه نداشت به دستور بازپرس 
مصطفی واحدی به پزشکی قانونی منتقل شد. در ادامه تحقیقات کارآگاهان 
به ســراغ پرونده هــای فقدانی رفته و در میــان آنها با پرونده زن 61 ســاله ای 
به نــام مهوش مواجه شــدند کــه خانواده اش از شــامگاه 27 خــرداد گزارش 
ناپدیــد شــدن او را اعــلام کــرده بودند.بدین ترتیــب خانواده ایــن زن از روی 

گردنبندی که همراهش بود او را شناسایی کردند.
یکی از اعضای خانواده مهوش در تحقیقات گفت: چند ســال قبل مادرمان 
مغازه ای را که در میدان امام حسین)ع( داشت  به مبلغ یک میلیارد تومان 
به یک زن فروخت. اما خریدار به مادرم چک بلامحل داده بود. از آن موقع 
درگیــری ما بــا زن خریــدار و بچه هایش آغاز شــد. حتی از آنها شــکایت هم 
کردیــم و پرونده ما در یکی از مجتمع های قضایی در حال رســیدگی اســت. 
او ادامــه داد: دامــاد ایــن زن یکی از خواننده های معروف پاپ کشــور اســت 
همچنین وی پســری به نــام هومن دارد که مدتی قبل بــه اتهام قاچاق مواد 
مخــدر دســتگیر و بــرای گذرانــدن دوران حبس به زندان شهرســتان ســاری 
منتقل شده بود. اما هومن با شیوع کرونا، موفق شد با گذاشتن وثیقه از زندان 
آزاد شود. روز حادثه هومن با مادرمان تماس گرفت و قرار ملاقات گذاشت 

تا با هم صحبت کنند. اما دیگر خبری از او نشد.

ë دوربین های مداربسته
در ادامــه تحقیقات، دوربین های مداربســته اطراف محل ســکونت مهوش 
مورد بازبینی قرار گرفت. تصاویر نشــان می داد که مهوش ســوار بر خودروی 
پژو ســفید رنگی شده اســت. با استعلام پلاک خودروی پژو مشخص شد که 
متعلق به همســر هومن است. زمانی که تیم تحقیق به سراغ هومن رفتند، 
مشــخص شد که وی از زمان قتل مهوش ناپدید شده است. تحقیقات برای 
دســتگیری هومــن ادامه داشــت تا اینکــه صبح 30 شــهریور، مــرد جوان به 

دادسرای امور جنایی پایتخت رفت و خودش را معرفی کرد.
ë انکار جنایت

مــرد جوان در تحقیقات گفت: من و مهوش با هم اختلاف داشــتیم اما این 
اختــلاف در حــدی نبــود که بخواهم او را بکشــم و جســدش را بســوزانم. در 
این مدت هم چون می دانســتم پلیس در تعقیب من اســت آواره شهرهای 
مختلف بودم اما وقتی متوجه شدم که سه نفر از اعضای خانواده ام به اتهام 

فراری دادن من دستگیر شدند تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم.
ë 4 دلیل برای ارتکاب قتل

بازپرس مصطفی واحدی از شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی پایتخت 
پس از شنیدن حرف های متهم با استناد به 4 دلیل قضایی دستور بازداشت 

وی و انتقالش به اداره آگاهی را صادر کرد.
نخســتین دلیلی که به آن اســتناد شــد اختلاف یک میلیارد تومانی متهم با 
مقتــول بر ســر ملــک بــود. دومین دلیــل آثار لکه هــای خونی بود کــه داخل 
خودروی همســر متهم کشف شــد. گرچه متهم مدعی است از وجود لکه ها 
بی خبر اســت اما لکه های خــون با گروه خونی مقتول مطابقــت دارد. دلیل 
دیگــر این بود کــه در تحقیقات و بازبینی دوربین های مداربســته مشــخص 
اســت که آخرین بار مقتول سوار خودروی او شده تا در رابطه با اختلافاتشان 
با مرد جوان صحبت کنند که بعد از 5 دقیقه تلفن همراه مهوش خاموش 

می شود. آخرین دلیل نیز فرار سه ماهه متهم بوده است.

 لوله کشی زیردریا 
برای قاچاق سوخت

گروه حوادث/ ترفند ماهرانه قاچاقچیان که برای انتقال سوخت قاچاق به 
شناورهایشان 30 کیلومتر خط لوله از زیر ماسه های دریا جاساز کرده بودند 

از سوی مرزداران لو رفت.
ســرهنگ عبدالله لشــکری، جانشــین مرزبانی اســتان هرمزگان در تشریح 
این خبرگفت: مرزداران پایگاه دریابانی میناب پس از کســب خبری مبنی 
بر فعالیت قاچاقچیان ســوخت در سواحل خور مجدر و خور نوبر مبنی بر 
جاســازی چندین خط لوله انتقال ســوخت قاچاق در زیر ماســه های دریا، 
بلافاصلــه برای بررســی موضــوع اکیپ گشــت دریایی این یــگان به محل 
اعزام شــدند. مرزبانان، پس از بررسی و جست وجو در محل موفق شدند، 
انشــعابات لوله های انتقال ســوخت قاچاق را که به طرز ماهرانه ای در زیر 
ماسه های ساحل پنهان شــده شناسایی کنند. در این عملیات 30 کیلومتر 

لوله انتقال سوخت از زیر ماسه ها بیرون کشیده و منهدم شد.
جانشین مرزبانی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: قاچاقچیان این خطوط 
لوله هــا را در زیرماســه ها و آب دریــا جاســازی و از آن طریــق ســوخت را از 

سواحل به دریا و شناور های قاچاقچیان انتقال می دادند.

گــروه حــوادث /     کارگــر رســتوران بــه 
بهانــه خواننده کــردن دختر جــوان از 
وی 400 میلیــون تومــان کلاهبــرداری 

کرد.
حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایران«، چنــدی قبل دختر جوانی به 
پلیــس رفت و از ســرقت 400 میلیون 
یــک  دســت  بــه  طلاهایــش  تومانــی 
خواننــده زیرزمینــی شــکایت کــرد. او 
گفــت: پدر و مــادر ثروتمنــدی دارم و 
وضــع مالی خانــواده ام خیلــی خوب 
اســت. از آنجــا کــه علاقــه زیــادی بــه 
خوانندگــی دارم  در دانشــگاه رشــته  
موسیقی را انتخاب کردم تا با این هنر 
به صــورت آکادمیــک آشــنا شــوم چرا 
کــه خیلی دلــم می خواســت خواننده 

شوم.
در  قبــل  مدتــی  داد:  ادامــه  او 
اینســتاگرام کلیپــی دیــدم کــه پســری 
و  گیتــار  نواختــن  حــال  در  جــوان 

خوشــم  صدایــش  از  بــود.  خوانــدن 
آمد و درخواســت دوســتی در صفحه 
بــا  آن  از  بعــد  دادم.  اینســتاگرامش 
هــم آشــنا شــدیم و او گفــت خواننده 
و  مجالــس  در  و  اســت  زیرزمینــی 
میهمانی هــا می خواند و در ترکیه هم 

استودیوی مجهزی دارند.
ë آرزوهای بزرگ

دختــر جــوان ادامــه داد: کیانــوش 
بــه من گفــت کــه در خارج از کشــور با 
آشناســت  سرشــناس  خواننده هــای 
و می توانــد کلیپ هــای زیــادی از مــن 
درست کند و در شبکه های ماهواره ای 
پخش کند. من که آرزویم رســیدن به 
چنیــن جایــی بود به او اعتمــاد کردم. 
بعد از آن ماجرا چند باری با کیانوش 
پســری  او  گذاشــتم.  ملاقــات  قــرار 
خــوش تیــپ بــود کــه بــا خودروهــای 
گرانقیمــت به محل قــرار می آمد. در 
دیدارهایمــان کیانوش گفت می تواند 

در  و  بســازد  کلیــپ  مــن  از  ایــران  در 
شــبکه های ماهواره ای پخش کند. اما 
ایــن کار نیــاز بــه دســتگاه های مجهــز 
داشــت. کیانــوش بــه من گفــت برای 
خریــد دســتگاه نیــاز بــه پــول دارد اما 
چون برای اســتودیو خودش در ترکیه 
کلــی ســرمایه گذاری کرده بــود، پولی 
بــرای ســرمایه گذاری در ایــران ندارد. 
مــن بــه او گفتــم می توانــم طلاهــا و 
دلارهایی را که متعلق به پدر و مادرم 
و خودم اســت ، بیــاورم. او هــم قبول 
کــرد و روز حادثه من با کیفی از طلاها 
و دلارهــا که حدود 400 میلیون تومان 

بود به محل قرار رفتم.
ســوار  داد:  ادامــه  جــوان  دختــر 
خــودروی کیانــوش شــدم تــا باهم به 
طلافروشــی برویــم. در بیــن راه گفت 
نوشــیدنی  دلــش  و  اســت  گــرم  هــوا 
می خواهــد و در مقابــل ســوپرمارکتی 
توقف کــرد. از آنجایی کــه جای پارک 

نبــود از من خواســت که پیاده شــوم و 
آبمیوه بخرم من هــم قبول کردم اما 
وقتــی برگشــتم خبــری از کیانــوش و 

طلاهــا نبود. هرچه بــا تلفنش تماس 
گرفتــم جــواب نــداد و تــازه فهمیــدم 
همــه اینها نقشــه و کلاهبــرداری بوده 

 کلاهبرداری از  دختر جوان 
با وعده خوانندگی

گــروه حــوادث/   حکــم قصــاص زن جوانــی که به 
خاطــر کینــه از شــوهرش با پاشــیدن اســید در خواب 
او را به قتل رســانده بود، از ســوی دیوان عالی کشــور 

تأیید شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رسیدگی به این 
پرونده از 3 سال پیش با مرگ مرد جوانی در یکی از 
بیمارســتان های جنوب تهران آغاز شد. وقتی همسر 
وی به عنوان تنها مظنون این پرونده بازداشــت شد، 
ضمــن اعتراف بــه اسیدپاشــی گفت: من و شــوهرم 
سال ها با هم اختلاف داشتیم و او بابت هر موضوعی 
مرا بشدت کتک می زد. حتی به پسرمان هم توجهی 
نمی کــرد و ما را خیلــی آزار می داد تــا اینکه تصمیم 
گرفتم او را با اســید بســوزانم تا قــدری متوجه رنجی 
که سال هاســت به ما داده، بشــود اما نمی خواستم او 

را بکشم.
پــس از اظهــارات صریح متهم و تکمیــل تحقیقات، 
کیفرخواســت علیه او صادر و پرونده اش به شعبه 5 

دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
در ابتــدای جلســه اولیــای دم درخواســت قصــاص 
کردند و ســپس متهم در جایــگاه قرار گرفت و گفت: 

شــوهرم بســیار بداخــلاق بــود بــه هــر بهانــه ای مــرا 
کتــک مــی زد، اذیــت می کرد و پــول خــورد و خوراک 
مــن و پســرم را نمــی داد. بارهــا بــه او گفتــم مراقب 
رفتارهایش باشــد و مرا به جایی نرســاند که بخواهم 
انتقــام بگیرم اما او توجهی بــه حرف هایم نمی کرد. 
روز قبــل از حادثــه بــا هم بحــث کردیــم و او تا جایی 
که می توانست، کتکم زد به حدی که همه بدنم درد 
گرفتــه بــود. آنقدر از او کینه داشــتم که نمی دانســتم 
چگونــه جواب کارهایــش را بدهــم. بالاخره تصمیم 
گرفتم تا او را با اســید بســوزانم. بنابراین شب حادثه 
وقتــی او خوابیــد، بالای ســرش رفتم و روی او اســید 

پاشیدم.
بــا توجه بــه درخواســت قصاص اولیــای دم، قضات 
وارد شور شدند و متهم را به قصاص محکوم کردند. 
امــا رأی صــادره مــورد اعتــراض متهم قــرار گرفت و 
دیــوان عالی کشــور نیز بــه دلیل نقــص در تحقیقات 

رأی صادره را نقض و پرونده را بازگرداند.
بــه این ترتیــب پس از برطرف شــدن نواقص پرونده 
را  کــه علــت مــرگ  از پزشــکی قانونــی  اســتعلام  و 
اسیدپاشــی اعــلام کرده بــود، متهم دوبــاره محاکمه 

شــد و یکبــار دیگــر ادعایــش را مطــرح کــرد و گفــت 
قصدم کشــتن همســرم نبــود و فقط می خواســتم با 

سوزاندنش، او را تنبیه کنم.
پس از بررســی پرونده و اظهارات متهم و اولیای دم، 
قضات وارد شــور شــدند و بار دیگر متهم به قصاص 
محکــوم شــد و رأی صــادره ایــن بــار در دیــوان عالی 
کشور مهر تأیید خورد و متهم در انتظار اجرای حکم 

قصاص قرار گرفت.

 زن اسیــــدپاش 
در یک قدمی چوبه دار

گروه حوادث/ ســه سارق ســابقه دار که با دستبرد به مطب یک خانم دکتر 
بیــش از ۸00 میلیون تومان وســایل پزشــکی ســرقت کرده بودنــد در حالی 

دستگیر شدند که هیچ مالخری حاضر به خریدن اموال مسروقه نشده بود.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایران«، هفدهم اســفند ســال گذشــته یک 
خانم دکتر با مرکز فوریت های پلیســی 110 تماس گرفت و از سرقت وسایل 
پزشــکی داخل مطبش واقع در خیابان اســکندری خبــر داد. وقتی مأموران 
برای بررســی صحنه جرم بــه محل رفتند، خانم دکتر اظهار داشــت حدود 
۸00 میلیون تومان وسایل تخصصی پزشکی از مطبش سرقت شده است.

ســرهنگ کارآگاه »علــی عزیزخانــی« رئیــس پایگاه هشــتم پلیــس آگاهی 
تهــران در تشــریح ایــن خبر گفت: پــس از این شــکایت تیمــی از کارآگاهان 
پایگاه هشتم در گام اول تحقیقات پلیسی در بررسی و پایش محدوده وقوع 
سرقت موفق شدند ردپای یکی از سارقان سابقه دار به نام یعقوب را در این 
سرقت شناسایی کنند. کارآگاهان پس از 5 ماه کار شبانه روزی برای شناسایی 
مخفیگاه یعقوب در نهایت موفق شدند وی را یکم شهریور با هماهنگی های 

قضایی در مخفیگاهش دستگیر کنند و به پلیس آگاهی انتقال دهند.
 با انتقال متهم به پایگاه هشتم پلیس آگاهی، وی اظهار داشت: با همدستی 
دو تن از دوســتانم به نام های ســینا و ســیامک پس از باز کردن در ساختمان 
وارد مطب شدیم و اموال و وسایل داخل مطب را سرقت کردیم اما از آنجا 
که اموال مســروقه تجهیزات تخصصی پزشــکی بود در این چند ماه کســی 
حاضر به خرید آنها نشد به همین خاطر تمام اموال در انباری خانه ام مانده 
است.بدین ترتیب با دستگیری و اعترافات متهم اموال مسروقه کشف شد و 

تلاش برای دستگیری همدستان متهم ادامه دارد.

 اموال خانم دکتر
روی دست سارقان ماند

گروه حوادث/   راننده تاکسی اینترنتی که با شکایت 
یــک دختر جوان مبنی بر ربوده شــدن از ســوی وی 

بــه پلیــس فتا احضار شــده بود نه تنهــا منکر اتهام 

خود شــد بلکه از دختر جوان به اتهام نشر اکاذیب، 

تهمت و افترا شکایت کرد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــد روز 

قبــل دختر جوانــی با انتشــار یک کلیــپ در فضای 

مجازی مدعی شــد از ســوی راننده تاکسی اینترنتی 

ربوده شــده و مرد جوان با توهیــن وی را مورد آزار و 

اذیت قرار داده اســت. این دختر جوان مدعی شــد 

روز 15 مــرداد از میــدان هفت تیر به مقصد خیابان 

اسکندری تاکسی اینترنتی گرفته است اما راننده که 

مرد جوانی بوده و حالت عادی نداشته است به وی 

پیشــنهادی بی شرمانه داده و سپس با الفاظ رکیک 

به وی توهین کرده و قصد ربودنش را داشته که وی 

موفق به نجات خود شده است.

پس از انتشــار این کلیپ ســرهنگ رامین پاشــایی، 

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا توضیحاتی درباره 

زوایــای اصلــی این ماجرا و کلیپ منتشــره مبنی بر 

»اذیــت و آزار دختر جوان توســط یکــی از رانندگان 

شرکت تاکسیرانی اینترنتی« ارائه داد.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: دختر جوان که 

ساکن تهران بود اظهار داشته »پس از ثبت سفارش 

به مقصد تعیین شــده در طی مســیر توسط راننده 

مورد اذیت، آزار و توهین قرار گرفته است«، بنابراین 

موضوع در دستور کار این پلیس برای رسیدگی قرار 

گرفــت. بــا هماهنگی مقــام قضایی راننــده خاطی 

مــورد شناســایی قــرار گرفــت و پــس از احضــار بــه 

پلیس فتا و تفهیم اتهامات وارده، وی منکر هر گونه 

ارتــکاب موارد اتهامی شــد و گــزارش دختر جوان را 

کذب اعلام کرد و حتی از وی با عنوان »نشر اکاذیب، 

تهمت و افترا« اعلام شکایت کرد.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه طرح شــکایت از طرف 

راننــده مربوطــه و نظر به مســتندات موجود، ســیر 

انتظامــی در خصــوص  و  مراحــل قضایــی، فنــی 

پیگیری پرونده به منظور مشخص شدن زوایای این 

پرونده از سوی طرفین، در پلیس فتا تهران بزرگ در 

حال رسیدگی است که با بررسی کارشناسان پلیس 

فتا ظرف چند روز آینده اطلاع رسانی از جزئیات این 

پرونده انجام خواهد شــد.  این مقام انتظامی، یکی 

از اولویت های اصلی شرکت تاکسیرانی اینترنتی که 

در کشور مشغول به فعالیت هستند را نظارت و پایش 

مستمر رانندگان تحت اختیارعنوان کرد و از هموطنان 

خواســت در صورت مواجهه با موارد مشابه و هر گونه 

تخلفات احتمالی موضوع را از طریق ســایت رسمی 

پلیس فتا به نشــانی www.cyberpolice.ir یا شماره 

تلفن 0۹63۸0 برای پیگیــری به پلیس فتا گزارش 
دهند.

تصادف جرثقیل در قشم ماجرای ربوده شدن یک دختر از سوی راننده تاکسی اینترنتی

راننده و مسافرهر دو شاکی هستند

گروه حوادث/  تصادف جرثقیل به دلیل نقص فنی در ترمز منجر به مرگ 

یک نفر و خســارت به چند دســتگاه خودرو شــد. ســرهنگ حسین الهی، 

فرمانده انتظامی قشم در این باره به ایرنا گفت: یک جرثقیل ظهر دیروز 

در چهارراه ســعدی قشــم، به دلیل بریــدن ترمز  ناگهــان از کنترل خارج 

و  ایــن حادثه باعث تصادف زنجیره ای شــد که در اثر آن یک موتور ســوار 

جــان خــود را از دســت داد. در ایــن حادثه 2 کامیونت، 2 خودرو ســواری و 

ســه دستگاه موتورسیکلت دچار آسیب شــدند. همچنین هفت شهروند 

مصدوم و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

است.
با شــکایت دختر جــوان تحقیقات 
برای دســتگیری کیانــوش آغاز و چند 

روز بعد وی دستگیر شد.
متهــم در حالــی کــه به جــرم خود 
در  مــن  گفــت:  می کــرد،  اعتــراف 
رســتوران کار می کنــم از آنجایــی کــه 
صــدای خوبی هــم دارم گاهی اوقات 
در رســتوران می خوانــم. گاهــی هــم 
بــه میهمانی هــا مــی روم و خوانندگی 
می کنم، اما با شــیوع کرونا و تعطیلی 
بــارم  و  کار  مجالــس  و  رســتوران ها 
کســاد شــده بود.وقتی فرنوش به من 
پیــام داد و دیــدم وضــع مالــی خوبی 
او  طریــق  از  گرفتــم  تصمیــم  دارد 
بــرای خــودم اســتودیویی بزنــم و کار 
و کاســبی راه بینــدازم. بــا ایــن فکر که 
فرنــوش پولــدار اســت و پول هایی که 
مــن از او می گرفتــم آســیب زیادی به 
او و خانــواده اش نمی زند، نقشــه ام را 

اجرا کردم.
وی گفــت: برای جلــب اعتمادش 
هــر بــار با یــک خــودروی کرایــه ای به 
ســر قرار می رفتم. بــه دروغ می گفتم 
وضــع مالــی خوبــی دارم. بــه او گفتم 
خانواده ام ساکن ترکیه هستند و حتی 
از او خواســتگاری کــردم کــه مطمئــن 

شود دل به او بستم.
بدیــن ترتیب متهم با صــدور قرار 
قانونی بازداشــت شــد و تحقیقات در 

این پرونده ادامه دارد.

گــروه حــوادث / کارگــر کارواش کــه در یــک نــزاع 
مرتکب قتل شــده بــود، با نظر قضات شــعبه 10 
دادگاه کیفری استان تهران از قتل عمدی تبرئه و 

به پرداخت دیه محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، رســیدگی به 
این پرونده از 2 سال قبل با گزارش درگیری خونین 
در یک کارواش آغاز شــد. پس از حضور مأموران 
فرد مجروح به بیمارســتان منتقل شد و ساعاتی 
بعــد هم بر اثر شــدت جراحــات وارده فوت کرد. 
بررســی پلیس نشان داد که ضارب کارگر کارواش 
به نام قاسم بوده است و با مقتول نسبت فامیلی 
داشــته است. قاســم بلافاصله بازداشت شد و در 

تشریح ماجرا گفت: حسن - مقتول- برادر شوهر 
خواهــرم بــود. او چنــد روز پیش نزد مــن آمد اما 
پس از آنکه رفت، متوجه شدم که تلفن همراهم 
را ســرقت کــرده اســت. پــس از آن موضــوع را به 
شــوهرخواهرم گفتم اما بــه حرفم توجهی نکرد. 
تا اینکه روز حادثه حســن دوباره به سراغم آمد و 
من به او گفتم اول گوشــی مــن را پس بده بعد با 
هم صحبت کنیم اما حسن عصبانی شد و گفت 
که گوشــی ام را برنداشته و به خاطر تهمتی که به 
او زده ام، بایــد بــا چاقــو مــرا  بزنــد و همان لحظه 
هــم چاقویی را از جیبــش درآورد تا من را بزند. با 
دیــدن چاقو فرار کردم. او دنبالم دوید  تا اینکه در 

گوشه کارواش من مشتی به شکمش زدم و چاقو 
از دستش افتاد بعد چاقو را برداشتم و فرار کردم 
اما او دست بردار نبود و  دنبالم می کرد که از ترس 
جانم ناچار شدم ضربه ای با چاقو به او بزنم. من 
قصــد کشــتن او را نداشــتم و فقــط از ترس جانم 

اقدام به این کار کردم.
بعــد از اظهــارات متهــم و تکمیــل تحقیقــات 
کیفرخواســت علیــه او صــادر و پرونــده بــرای 
رســیدگی بــه شــعبه 10 دادگاه کیفــری اســتان 
تهران فرســتاده شد. در جلسه رسیدگی به این 
پرونده ابتدا کیفرخواســت علیه متهم خوانده 
شــد. در ادامه اولیای دم در جایگاه قرار گرفتند 

در  متهــم  شدند.ســپس  قصــاص  خواســتار  و 
جایگاه قرار گرفــت و با تکرار اظهاراتش گفت: 
من حســن را به عمد نکشتم اما قبول دارم که 
به او ضربه زدم. او چندین بار به اتهام ســرقت 
بازداشت و زندانی شده بود. من نمی خواستم 
با او درگیر شــوم. چندبار از دســتش فرار کردم. 
اگر چاقو را از او نگرفته بودم، حتماً حســن من 

را می کشت.
قاضــی از متهم پرســید: تو یک ضربــه به مقتول 
زدی و چاقو را از او گرفتی. چرا همان موقع از محل 

دور نشدی؟
متهم گفت: حسن دست بردار نبود، دنبالم کرد. 

افــرادی که در کارواش بودند، می توانند شــهادت 
دهند که من چندین بار از محل گریختم.

در ادامــه وکیــل متهــم در جایــگاه قــرار گرفــت و 
گفت: موکل من قصد قتل نداشته است. او حتی 
از دســت مقتول فرار کرده اما مقتــول دوباره به او 
حمله کرده است اگر موکل من مقتول را نمی زد، 

کشته می شد.
با پایــان جلســه دادگاه، قضات برای صــدور رأی 
دادگاه وارد شــور شــدند و عمل متهم را مصداق 
دفاع مشــروع دانســتند اما ایــن دفــاع را افراطی 
توصیف کردند به همین دلیل متهم از قتل عمد 

تبرئه و به پرداخت دیه محکوم شد.

پرداخت دیه مجازات قتل در کارواش


